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24جلسه   

10/18/98 )  )   

 مسالۀ یازدهم

 أحسنهم الناس خیر و القضاء، حسن من أنه حیث للمقترض تستحب بل بأس، فلا بدونه أما و الشرط، مع الزیادة تحرم إنما»

 أو الاقتراض إلى احتاج كلما فیقرضه القضاء، حسن المقرض یراه أن لأجل الإعطاء كان لو أخذا و إعطاء ذلك یجوز بل قضاء،

 لم ذلك لا لو بحیث الجزاء بأحسن إلیه أحسن من یكافئ و القضاء، حسن لكونه المقترض من ینتفع أن لأجل الإقراض كان

 نحوها و الهدیة بعنوان شیئا أعطاه إذا أنه یستحب بل ذلك، لأجل إقراضه كان إذا خصوصا للمقرض أخذه یكره نعم یقرضه،

 بدون اام و ، است حرام كردن شرط با تنها، زیاده»فرماید: . مرحوم امام می1«بمقداره منه یسقط أنه بمعنى طلبه عوض یحسبه

 مردم بهترین و. است دین كردن ادا خوب از آن چون ،زیاده دادن برای مقترض مستحب است بلكه. ندارد اشكالى شرط

 این خاطر به زیاده دادن كه صورتى در زیادت جائز است گرفتن و دادن بلكه. باشد بهتر همه از نمودنش ادا كه است كسى

 قرض او به دارد، گرفتن قرض به احتیاج وقت   هر نتیجه در و ببیند (كن ادا خوبحَسنَ القضاء ) را مقترض مقرض كه باشد

 به و كند، مى وفا خوب او زیرا ؛كرده و منتفع گردد استفاده مقترض از كه باشد این براى دادن قرض( كه صورتى در) یا. بدهد

 بلی،. داد نمى قرض او به مقرض نبود چنین اگر كه طورى به دهد، مى را پاداش بهترین است، كرده نیكى او به كه كسى

 عنوان به را چیزى مقترض اگر بلكه است، مكروه باشد، خاطر این به دادنش قرض اگر خصوصا مقرض براى زیاده گرفتن

 از آن مقدار به كه معنا این به كند حساب طلبش عوض را آن است مستحب مقرض براى داد، او به آن مانند و هدیه

 «.نماید كم طلبش

 صورت وجود دارد: 4در این مساله 

هزار تومان قرض  111زیادت همراه با شرط حرام است اما بدون شرط اشكالی ندارد. بعنوان مثال اگر مقرض  صورت اول:

 هزار تومان حرام است. 21هزار تومان از مقترض دریافت خواهد نمود، این زیادت یعنی  121داده و بعد از یكسال 

-زیاده و اضافه دادن برای مقترض مستحب است. چون این زیادت دالّ بر حسن قضاء و نیكو ادا كردن او می صورت دوم:

باشد. بهترین مردم كسی است كه هنگام پرداخت قرض بصورت حَسنَ و نیكو ادا نماید. چنانچه این مطلب در مورد سلام 

هر گاه به شما تحیّت »فرماید: این آیة شریفه می .2«ا أَوْ رُدُّوهَاواْ بأِحَْسنََ منِهَةٍ فَحیَُّوَ إِذاَ حیُیِّتُم بِتَحیَِّ» نیز وارد شده است.

مثلا اگر كسی گفت: سلام علیكم، شما در جواب «. لا اقل( به همان گونه پاسخ گوییدگویند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهید؛ یا )

لكن به  ،نظر شرعی به مقدار سلام علیكم اكتفاء كردن كافی استبگویید: و علیكم السلام و رحمة الله و بركاته. گرچه از 

 زیادت سفارش شده است.

                                                           

.454، ص1. تحریر الوسیلة، ج 1
  

.64. نساء:  2
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ی كه در با حسن القضاء در آینده مقترض از اضافه و زیاده دادن یك انگیزه و داعی دارد و آن اینست كه صورت سوم:

 وام و قرض دهد. این زیادت نیز جائز است. او در صورت نیاز به مقترض است

حسن قضاء از جانب مقترض بود ولی در صورت چهارم قضیه برعكس است یعنی حسن قضاء از  تا اینجا چهارم:صورت 

باشد. به این معنا كه قرض دادن از جانب مقرض با توجه به نیكو ادا نمودن مقترض بخاطر نفع بردن جانب مقرض می

خ آن را خواهد داد، بطوری كه اگر این حسن قضای مقرض است و اینكه مقترض در مقابل این قرض با نیكوترین صورت پاس

بنابراین در این صورت مقرض راغب است كه به مقترض قرض دهد تا در هنگام  داد.مقترض نبود مقرض به او قرض نمی

ادای آن اضافه اخذ نماید. این صورت نیز جائز است. چون در اینجا شرطی در كار نیست و فقط مقرض در نیت خود نسبت 

 ین سود و منفعت رغبت دارد.به ا

یعنی قرض  .مخصوصا اگر از صور مذكور صورت چهارم باشد ،دریافت این زیاده برای مقرض كراهت دارد صورت پنجم:

ای را كه اخذ كرده از طلب خود كم دت یا هدیهاآن زی مقرض مستحب است كه بلكه. دادن بخاطر دریافت زیادت باشد

 نماید.

باشد و در صورت عدم صورت مشخص و واضح است. چون در صورت اشتراط زیادت حرام و ربا می رحكم همة این چها

 بوده و جائز خواهد بود. 3«أوَفُْواْ بِالْعُقُود»وجود شرط از هر دو طرف داخل در تحت عموم قول خداوند متعال 

 شُعیَْبٍ بنِْ یَعْقوُبَ عنَْ النُّعْمَانِ بنِْ عَلِیِّ وَ صفَوَْانَ  عنَْ سَعیِدٍ بنِْ الْحُسیَنِْ عنَِ وَ»در مورد صورت چهارم روایتی وارد شده است: 

 أَوْ  دَنَانِیرَ عشَرََةَ السَّلَمِ صَاحِبَ 4یُقْرضُِ  وَ دِینَاراً عِشْرِینَ تَمْرٍ أَوْ بیَْعٍ فیِ یُسْلِمُ الرجَّلُِ عنَِ سَأَلْتُهُ: قَالَ )علیه السلام(اللَّهِ عبَْدِ أَبِی عنَْ

 منِهُْ  فیََسْتَقْرِضُ خَلیِطَهُ وَ حرَِیفهَُ یأَتْیِ رَجُلٍ عنَْ سَأَلْتُهُ وَ قَالَ ، یَصْلُح فلَاَ شیَئْاً یجَُرُّ قَرْضاً كَانَ إِذَا یصَلْحُُ  لاَ :قَالَ دِینَاراً عِشْرِینَ

 إنِمَّاَ كاَنَ إِنْ وَ  بأَْسَ فلََا بیَنَْهُمَا مَعْرُوفاً  كاَنَ إِنْ :فَقَالَ یُقْرضِهُْ لَمْ 5عَلیَهِْ  یُصیِبَ  وَ یُحَارفِهَُ  وَ  یخَُالِطَهُ أنَْ لاَ لَوْ وَ فیَُقْرضِهُُ الدَّنَانِیرَ

 سَأَلتْهُُ  وَ»سمت دوم روایت یعنی قدر این روایت آنچه كه محل شاهد ماست  .4«یصَلْحُُ فلََا عَلَیْهِ یُصیِبُ أَنهَُّ  أجَلِْ منِْ یُقْرِضهُُ 

را « فلایصلح»است: معنای اول:  تفسیر نموده معنادو به . مرحوم شیخ این روایت را است...«  خَلیِطَهُ وَ حرَیِفهَُ  یأَْتِی رَجُلٍ عنَْ

حرمت را استفاده كنیم و آن در صورتی باشد « فلایصلح»حمل بر كراهت كنیم و از آن حرمت استفاده نكنیم. معنای دوم: از 

 7باشند و الا بدون شرط حرام نیست. طرفین با هم شرط كرده كه

                                                           

.1. مائده:  3
  

منفعت گردد.دینار قرض دهد تا بتواند مبیع را بصورت سلم خریداری نماید و این قرض موجب  11. مشتری به بائع  4
  

باشد.« نهمِ  صیبَو یُ». شاید صحیح  5
  

.1من أبواب الدین و القرض، ح 11كتاب التجارة، باب ، 354، ص16. وسائل الشیعة، ج 6
  

.7من أبواب كتاب الدیون، ذیل حدیث  7، باب 11، ص3. الاستبصار، ج 7
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 بنِْ  مُحَمَّدِ عنَْ مُحمَدٍَّ بنِْ أَحْمَدَ عنَْ یَحْیَى بنِْ مُحَمَّدِ عنَْ یَعْقُوبَ بنُْ مُحمَدَُّ»در مورد صورت پنجم نیز روایتی وارد شده است: 

 إِلیََّ  فأََهْدَى دَینْاً رَجُلٍ عَلَى لِی إِنَّ فَقَالَ )علیه السلام( عَلیِّاً أتَىَ رَجُلًا إِنَّ: قَالَ السلام()علیه  اللهَّ عَبْدِ أَبِی عنَْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ غیَِاثِ عنَْ یَحْیَى

 اند. این روایت را بر استحباب حمل كرده .6«عَلَیْهِ دَیْنِكَ منِْ احْسبُهُْ قَالَ هَدیِةًَّ

بهترین قرض آن قرضی است كه  را خواندیم. 1«الْمَنْفعَةَ یجَرُُّ الَّذیِ القْرَضِْ خیَرُْ »در سابق روایت فرماید: ما حضرت استاد می

یعنی چیزی بعنوان هدیه یا غیره اخذ نماید. جمع بین این روایت و روایت غیاث بن ابراهیم  .مقرض در آن به منفعتی برسد

ولی بهتر و افضل از  ،ن و نیكوستسَا هدیه حَاینست كه روایت مذكور را به مراتب حمل نماییم. یعنی قبول كردن زیادت ی

قَالَ:  )علیه السلام(عنَْ أَبِی جَعفْرٍَ »لكن ما سابقا روایتی را بیان كردیم و آن روایت محمد بن قیس بود.  آن اینست كه قبول نكند.

هُ منِْهَا فَلیَْقْبَلْ وَ لَا یأَخْذُْ أحَدٌَ منِْكُمْ رُكُوبَ دَابةٍَّ أَوْ عَارِیةََّ متََاعٍ یشَْتَرطُِ منَْ أَقْرَضَ رجَُلاً وَرِقاً فلََا یشَْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِیَ أَجوْدََ 

را حمل بر استحباب كنیم معنایش این خواهد بود كه قبول كردن « فلیقبل»اگر ما در این روایت  .11«منِْ أَجْلِ قَرضِْ وَرِقهِِ 

تعارض  ،مستحب است. با این توصیف بین روایت محمد بن قیس و بین روایت غیاث بن ابراهیم كه بر كراهت حمل شد

كنار گذاشته و عموم جواز باقی خواهد پیش خواهد آمد یعنی تعارض بین استحباب و كراهت. در صورت تعارض هر دو را 

كه مربوط به خود شخص  مطلبی استبه این معنا كه قبول كردن جائز است. گرچه قبول نكردن من باب وظیفة اخلاقی  .ماند

 ولی طبق این بیان حكم شرعی جواز خواهد بود. .است
 

 چهل و دومپایان جلسه 

                                                           

8 .1القرض، ح من أبواب الدین و 11، كتاب التجارة، باب 353، ص16. وسائل الشیعة، ج
  

. 4و  5من أبواب الدین و القرض، ح 11، كتاب التجارة، باب 355، ص16. وسائل الشیعة، ج 9
  

. 11من أبواب الدین و القرض، ح 11، كتاب التجارة، باب 357، ص16. وسائل الشیعة، ج 10
  


